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Abstract 
Among the various types of mystical Persian prose, the didactic genre is of greatest significance in Sufi 

prose studies due to its high frequency, conceptual richness, and purposeful composition. Through these texts, 

the foundational doctrines and concepts of Sufism were transmitted to both specialized and general audiences. 

Specialized Sufi terminology was one of the central challenges faced by the authors of these works. The 

potential ambiguity and risk of misinterpretation by khānaqāh audiences led didactic Sufi writers to pay 

particular attention to defining Sufi terms accurately and in harmony with the authentic mystical discourse. 

This article analyzes the patterns and methods of defining mystical terminology in didactic Sufi prose, the most 

significant genre of mystical literature with pedagogical and propagandistic aims. The study employs 

descriptive and analytical techniques to investigate the definitional patterns on four levels: the type of term 

defined, its textual location, the mode of introducing the definition, and the method of definition itself. 

Ultimately, the study identifies and classifies the dominant patterns used to define Sufi terms in key texts 

belonging to the didactic genre of Sufi prose. 
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 چکیده
شده و هدف تأليف، هاي نثر عرفاني از نظر بسامد کمي، غناي معناي منتقلشي نثر صوفية فارسي در ميان انواع گونهگونة آموز

هاي صوفيانه، تبليغ گفتمان خانقاهي مهمترين گونه در مطالعات نثرپژوهي صوفيه است. مؤلفان متون آموزشي صوفيه براي تعليم آموزه

هاي بنيادي ها، متون آموزشي عرفاني را تأليف کردند و از طريق آن مفاهيم و آموزهر تحريف و دشمنيو دفاع از انديشة صوفيه در براب

دادند. اصطلاحات و واژگان خاص صوفيانه يكي از مهمترين مسائل پيش روي نويسندگان اين صوفيه را به مخاطبان خود انتقال مي

ناصواب از سوي مخاطبان خانقاه باعث توجه مؤلفان گونة آموزشي نثر صوفيه به هاي متون بوده است. ابهام در معنا و احتمال برداشت

هاي تعريف ها و شيوهاصطلاحات خاص صوفيه و ارائة معنايي صحيح و همسو با گفتمان اصيل عرفاني شده است. در اين مقاله الگو

-ادبيات عرفاني با هدف تعليم و تبليغ با روش تحليلي نةعنوان مهمترين گواصطلاحات عرفاني در ده اثر برگزيدۀ نثر آموزشي صوفيه به

توصيفي بررسي شده است. الگوي تعريف اصطلاحات در چهار سطح گونة اصطلاحات تعريف شده، موقعيت در متن، شيوۀ ورود به 

گونة آموزشي نثر  هاي تعريف اصطلاحات صوفيه در متون مطرحاست و سرانجام الگو تعريف بررسي و تحليل شده تعريف و شيوۀ

 شده مشخص شدند. صوفيه بر اساس سطوح بررسي

 .نثر صوفيه، گونة آموزشي صوفيانه، اصطلاحات صوفيه، تعريف اصطلاحاتها: کلیدواژه 
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 مقدمه -1

هايي لطيف است که در قالب ادبيات عرفاني در انواع و اقسام منثور و منظوم خود برخوردار از معاني ظريف و انديشه

اي از اين اصطلاحات بنيادين و کاربردي در گفتمان اصطلاحات و الفاظي مختص به خود به مخاطبان ارائه شد. مجموعه

هاي سبكي نثر و نظم عرفاني و قوام دادن به معاني عرفاني، انعكاس دهندۀ فيتعرفان و تصوف، علاوه بر غنا بخشيدن به ظر

بيني صوفيانة مشايخ عرفاني است. همسو با رشد تصوف، اصطلاحات کاربردي ها، حالات، اقوال، افعال و جهانانديشه

در عالم عرفان نوشته  هايي در تعريف، توضيح و شرح اين اصطلاحاتمخصوص صوفيان نيز گسترش پيدا کرد و مجموعه

عنوان نوعي از حالات شد. به عقيدۀ بعضي از محققان براي نخستين بار شقيق بلخي تعريفي آرماني و جامع از مفهوم توکل به

شوند ها و تعابيري است که براي افادۀ معنايي مشخص وضع مي(. مراد از اصطلاحات، واژه1۸2: 1373)نويا، عارف ارائه داد 

گيرند. زمان و مكان وضع اين تعابير مشخص نيست، اما يل کثرت استعمال در منظومة فكري، معنايي خاص ميو يا به دل

توان سرچشمة ذاتي اصطلاحات عرفاني را معرفت قرآني و حديثي دانست. از طرفي، بعضي از اصطلاحات خاص صوفيه مي

هاي شخصي و ذوقي است امري که مبتني بر دريافتحاصل لحظات وجد و ذوق عارفانه بودند. انتقال تجارب خاص صوفيه 

ناپذيري است )بلندهمتان ها، انفعالي بودن و توصيفدشوار بلكه غيرممكن است؛ زيرا يكي از مهمترين مختصات اين تجربه

 (. 234: 13۸۸زاده، و نقيب

کند با وجودي مطلق مي نشدني است که انسان در لحظة وقوع چنين حالي حسعرفان معرفتي مبتني بر حالي توصيف

اي بالاتر از وصف قرار دارد و نه با ابزار برهان بلكه با گيرد. اين ارتباط و احساس برخاسته از آن در مرتبهارتباط مستقيم مي

( در نتيجه بخشي از مصطلحات و تعابير صوفيه رنگ رمز و استعاره به 10: 1369کوب، شود )زرينابزار وجدان دريافت مي

هاي به کار رفته هاي سوم و چهارم هجري الفاظ ساده و به فهم عمومي نزديک بودند و مجاز و استعارهفت. در قرنخود گر

هاي بعدي با حفظ معناي الفاظ و تعابير قبلي، لحن و صورت اين در حدود عادت و عرف باقي ماند. به تدريج و در دوره

 ي استعاري ارائه شدند.الفاظ و اصطلاحات وسعت پيدا کرد و به صورت الفاظ

هاي نثر نويسي در گسترۀ ادبيات صوفيانة فارسي است که از گونة آموزشي و تحقيقي نثر صوفيانه يكي از انواع گونه 

هايي مثل قافيه و وزن در شعر و تأثير ريزي نظام تصوف توسط صوفيان مؤلف  نوشته شدند. محدوديتهاي پايهنخستين قرن

ر بر معنا و فهم معنا باعث رغبت مؤلفان صوفي به برگزيدن نثر به جاي شعر شد. از طرفي مباحث صور خيال در عالم شع

(. نثر صوفيه بر 60: 13۸0مطرح شده از جانب عرفاي متقدم با نثر بيشتر از شعر تناسب و همخواني داشت )غلامرضايي، 

سي و طبقه بندي دارد. گونة آموزشي نثر صوفيه را مبناي کارکرها و اهداف در دو دستة آموزشي و غير آموزشي قابليت برر

شده دانست. شده و اهميت موضوعات مطرحتوان مهمترين گونة نثرنويسي در ادبيات عرفاني از حيث بسامد آثار تأليفمي

ندگان متوني که با هدف آموزش و تبليغ انديشة صوفيانه و کارکردي تعليمي توسط مؤلفان صوفي براي سالكان مبتدي و آموز

هاي معرفت تصوف تأليف شدند. آغاز به تأليف در ادبيات عرفاني همراه با احساس نياز به تنظيم اصول فكري صوفيه بر پايه

هاي مطرح در گونة آموزشي نثر صوفيه تلاشي بود براي ديني بود که در اوايل سدۀ سوم هجري رخ داد. مطالب و آموزه

هاي پيش روي نشدۀ مضامين عالم تصوف. يكي از پيجيدگيشائبه و تحريفزش بيهاي عرفاني و آموسازي پيچيدگيساده

 عارفان، اصطلاحات مربوط به تصوف بود. 
 

 های پژوهشاهداف و پرسش-1-1

ترين مباحثي است که در متون گونة آموزشي نثر صوفيه تعريف و رفع ابهام از مجموعه اصطلاحات صوفيانه يكي از بنيادي

نشده و همسو با آيات قرآني، احاديث قدسي و نبوي فان صوفي قرار گرفت تا با ارائة تعريفي جامع و تحريفمورد توجه مؤل
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و اقوال مشايخ صوفيه، ضمن غنا بخشيدن به اثر تعليمي خود، زمينه را براي تحقق اصل آموزندگي در ميان مخاطبان اوليه و 

طلاحات عرفاني مهمترين راه براي فهم صحيح انديشة عرفاني است. ثانوية اين متون فراهم کنند. درک و دريافت صحيح اص

هاي ارائه تعريف و بندي اين اصطلاحات و معناي آنها در گفتمان تصوف، شيوهدر نتيجه در کنار لزوم شناخت و طبقه

ش، الگوهاي فضاسازي براي تعريف اصطلاحات صوفيه در متون آموزشي عرفاني نيز قابل تامل و مهم است. در اين پژوه

اي مايهتعريف اصطلاحات صوفيه در ده اثر برگزيده گونه آموزشي نثر صوفيه تا پايان سدۀ يازدهم هجري که برخوردار از درون

هاي عرفاني در گستره تاريخ تصوف دارند با روش عرفاني هستند و بيشترين تأثيرگذاري را در حوزۀ تعليم آموزه -آموزشي

طالعه قرار خواهد گرفت تا الگويي مدون و منسجم از ساختار تعريف اصطلاحات مدرسي و رمزي تحليلي و توصيفي مورد م

 ها پاسخ داده شود:عرفاني در متون آموزشي صوفيه حاصل شود و سرانجام به اين پرسش

 هايي تعريف شدند؟اصطلاحات عرفاني در گونة آموزشي نثر صوفيه با چه الگوها و شيوه -1

 اصطلاحات عرفاني چه تأثيري بر گفتمان حاکم بر متون گونه آموزشي نثر صوفيه دارند؟ الگوهاي تعريف-2
 

 ضرورت پژوهش -1-2

مطالعه و بررسي الگوي تعريف در متون آموزشي صوفيانه ضمن آشكار کردن بنيان کلي متون و ساختار انسجام گيري آن، 

دهد و سبب انديشة آموزشگر صوفيان مؤلف را بازتاب مياهميت و جايگاه اصطلاحات بنيادين مدرسي و رمزي صوفيه در 

شود. آگاهي نسبت به الگوهاي تعريف اصطلاحات، هم بر دانش تر گفتمان حاکم بر متون آموزشي صوفيه ميشناخت دقيق

خشد. با بافزايد و هم دانش حاصل از نثرپژوهي فارسي و نثرپژوهي عرفاني را غنا ميشناسانه متون آموزشي صوفيه ميسبک

توجه به عدم پرداخت به ساختار تعريف در تحقيقات نثر عرفاني، وجود چنين پژوهشي در فهم ودرک متون راهگشا خواهد 

 بود.
 

 پیشینه پژوهش-1-3

هاي صورت گرفته در حوزۀ اصطلاحات عرفاني بيشتر بر نقش و اثر اين اصطلاحات در متون خاص ادبيات فارسي پژوهش

ها در ادبيات عرفاني تأکيد دارند و پژوهش در باب ساختار تعريف بندي اين اصطلاحات و معاني آنبقهبندي و طو يا جمع

ها را اي ندارد. اين پژوهشهاي متون عرفاني مخصوصاً متون آموزشي عرفاني سابقهعنوان يكي از ويژگياين اصطلاحات به

هاي اثرمحور لاح محور بررسي کرد. از مهمترين پژوهشهاي اصطهاي اثر محور و پژوهشتوان در دو گروه پژوهشمي

 توان موارد زير را ياد کرد:مي

(، الفاظ و اصطلاحات 1395« )اصطلاحات عرفاني مشترک در حديقه الحقيقه و مناقب العارفين»يزدانفر در مقاله بررسي 

و مناقب العارفين افلاکي از منظر معنا و  مشترک نظير فنا و بقا، تجلي، وحدت وجود، خوف و رجا و... را در حديقة سنايي

کند. تمرکز پژوهشگر در اين مقاله بر معناي هاي آنها را در دو اثر بررسي ميها و تفاوتکند و وجه شباهتکاربرد مقايسه مي

 شود.اصطلاحات عرفاني در دو اثر است و بحث پيرامون ساختار تعريف در چارچوب مقاله گنجانده نمي

(، به بررسي ساختار 13۸9« )بررسي و تحليل و نقد اصطلاحات صوفيه در کشف المحجوب هجويري»مقاله انصاري در 

پردازد. در اين پژوهش المحجوب ميبندي اصطلاحات صوفيانه و بررسي ارتباطات معنايي ميان آنها در کشفتعريف و دسته

ده است و ديگر شئون بررسي الگوي تعريف الفاظ المحجوب بررسي شهاي تعريف اصطلاحات عرفاني در کشفصرفاً شيوه

 مغفول مانده است.
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(، ضمن ارائه سير تحول 13۸7« )الاسرارتحول اصطلاحات عرفاني؛ مقايسة شرح تعرف با کشف»آيانو ساساکي در مقالة 

الاسرار فبندي اين اصطلاحات بر اساس دو اثر شرح تعرف و کشاصطلاحات عرفاني مرتبط با صوفي و سماع، به طبقه

اي از دو اثر ارائه کند صرفاً با توجه به اصطلاحات صوفي و سماع، تحليلي مقايسهپردازد. پژوهشگر در اين مقاله سعي ميمي

 شونددهد و الگوهاي تعريف به صورت دقيق و علمي واکاوي نمي

هاي عرفاني و در کل پژوهش هاي مربوط به اصطلاحات عرفانيمحور سهم بيشتري در ميان پژوهشهاي اصطلاحپژوهش

 توان موارد زير اشاره کرد:ها به ميدارند که ذکر آنها اطالة کلام است. براي نمونه از مجموعه اين پژوهش

(، بحثي پيرامون تعريف و چيستي خوف و رجا در جايگاه دو 1401« )اصطلاحات عرفاني خوف و رجا»خوري در مقالة 

کند. واع خوف و رجا و مراتب آن را با مستندات قرآني و اقوال مشايخ صوفيه بيان مياصطلاح مهم صوفيه دارد و سپس ان

ها، معناي اصطلاحات و کاربرد آنها در متون صوفيه مد نظر اين پژوهش است و فضاي فكري مقاله صرفاً نظير ديگر پژوهش

 پژوهش حاضر ندارد.پردازد و ارتباطي با الگوها و ساختار تعريف مد نظر به معاني اصطلاحات مي

« بررسي تطبيقي قبض و بسط عرفاني در متون آموزشي صوفيه تا قرن هشتم هجري»اويسي، واثق عباسي و عليپور در مقاله 

هاي مشايخ صوفيه و متون آموزشي صوفيه در باب دو اصطلاح بنيادين قبض و بسط ( به بررسي و طبقه بندي ديدگاه1396)

يفات از اين دو اصطلاح، منشأ قبض و بسط، راهكار رهايي از قبض و بسط و پيامدهاي آن را با پردازند و ضمن ارائة تعرمي

شود؛ اگرچه سير شمرند. خلاء بحث دربارۀ الگوهاي تعريف در اين مقاله نيز ديده ميتوجه به متون آموزشي صوفيه برمي

شود، شيوۀ معنا و ساختار معناپذيري در مطالعه مي تاريخي اصطلاحات تعريفي و تأثير و تأثرات آنها بر اساس روش تطبيقي

 شود.يابد و تنها سير تاريخي معناپذيري بحث ميچارچوب مقاله اهميت نمي

 

 بحث اصلی -2

 نثر آموزشی صوفیه -2-1

زاهدانة نخستين تبديل  گسترش زبان و معرفت ديني در ادبيات صوفيه، موجب گسترش و بسط زبان عرفاني گرديد و زبان

کارگيري دو شيوۀ نظم و نثر، مؤلفان صوفيه مجبور شدند هاي صرفي و نحوي و معنايي شد. در بهبه زباني عرفاني با پيچيدگي

آل که هاي يک نثر ايدههاي شعر را کنار بگذارند و از نثر بيشتر از نظم استفاده کنند. نثر صوفيانه با حفظ ويژگيمحدوديت

هاي هاي رشد نثر فارسي در گونهت و به کارگيري انديشه و گفتمان صوفيه از آغازين سالهاي شعري اسعاري از محدوديت

هاي متعددي از نثر فارسي و نثر عرفاني ارائه شده است. خسرو بنديها و طبقهبنديمتنوع بروز و ظهور داشت. تقسيم

داند ي صوفيانه را يكي از انواع نثر فارسي معرفي ميکند و نثر تعليمفرشيدورد نثر فارسي را به طور کلي به نه دسته تقسيم مي

نگر نسبت به بندي ضمن اشكال آميختگي موضوع و نوع ادبي، تقسيمي کلي(. اين تقسيم349-350: 13۸0)رستگار فسايي، 

ها را اين گونه هايي بنيادي وجود دارد کهها، تفاوتهاي نثر صوفيه با وجود شباهتنثر صوفيه است؛ زيرا در ميان انواع گونه

ها کند و يكي از گروهها، صفا نثر فارسي را به سيزده گروه تقسيم ميبنديترين تقسيمکند. در يكي از جامعاز يكديگر جدا مي

هاي مختلف نثر صوفيه فراهم بندي، امكان بررسي گونه(. در اين تقسيم349دهد )همان: را به نثر صوفيانه اختصاص مي

ا نثر صوفيه بيشتر در گونة تفاسير عرفاني قرآن کريم کاربردي بود، اما با رشد گفتمان تصوف و لزوم انتقال شود. در ابتدمي

 ويژه گونة آموزشي ظاهر شد.هاي نثر عرفاني بههاي عرفاني، ديگر گونهمفاهيم و آموزه

هاي يي هستند که ظرف تحقق ايدئولوژيهاي پويابنديعنوان گونه و ژانر در بررسي اين متون مد نظر است، صورتآنچه به

هايي ها سازهبنديها جايگاهي براي بروز خلاقيت و معنا هستند. اين صورتبنديشوند. اين صورتيک متن شناخته مي
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-(. گونة آموزشي نثر صوفيه در طول تاريخ تصوف از نظر تعداد آثار تأليفBawarshi,2003:8ساختاربخش و ساختارپذيرند )

هاي عرفاني بسيار حائز اهميت است. اهميت اين گونه زماني مشخص أثير و اهميت در جريان رشد و تعليم آموزهشده و ت

شود که مهمترين آثار منثور تصوف مثل کشف المحجوب هجويري، رسالة قشيريه و مرصاد العباد نجم رازي در اين گونه مي

هاي صوفيانه متوني با هويت شد تا براي تعليم و تبليغ انديشه رسالت آموزشي صوفيان سبب»قرار بگيرند و بررسي شوند. 

آموزشي و تحقيقي تأليف کنند. اين متون با حفظ فضاي کلي عرفان مد نظر خود از رسايي و زيبايي برخوردار بودند و از 

 (.299: 1392)سجادي، « بردندحسن تأثير و صرف و نحو کامل و واژگان لطيف بهره مي

شود که با هدف بيان و آموزش مباني عرفان و تصوف و تعليم ونة آموزشي نثر صوفيانه به آثاري گفته ميبه طور کلي گ 

افكار و آداب صوفيه و همچنين دفاع از تصوف در طول تاريخ ادبيات عرفاني تأليف شدند. بحث دربارۀ صوفي و تصوف و 

ک و ملكوت، مشاهدات و مكاشفات، مريد و مراد، انسان تعريف آن، مقامات و احوال عارف و تعريف و توضيح آن، عالم مل

کامل، آداب و رسوم و مستحسنات صوفيه و مقابله با مخالفان و دفاع از تصوف مهمترين مباحث نثر آموزشي صوفيه است 

 توان اين متون را آثار مدرسي عرفاني ناميد.(، بر اين اساس مي70-71: 13۸۸)غلامرضايي، 

 

 صطلاحات:الگوی تعریف ا -2-2

هاي معرفتي و ديني طريقت و لحظات سرشار از وجد و ذوق عارف سرچشمه اصطلاحات و واژگان خاص صوفيه نتيجة

يافته و مدون صورت گرفت و به تدريج با است. تثبيت و رشد حرکت تصوف در اواخر قرن سوم هجري به حالتي نضج

حات ذوقي و عرفاني و شطحيات کفرآميز در عالم تصوف فراوان ، اصطلااستقلال جريان تصوف عارفانه از تصوف زاهدانه

گيري اصطلاحات و تعبيراتي شد که در سراسر اقوال مشايخ صوفيه ديده مثابه گفتماني پويا باعث شكلشدند. رواج تصوف به

امون اصطلاحات (، به همين دليل يكي از مسائل واجب در بررسي متون ادبيات عرفاني، بحث پير۸: 13۸3شد )سجادي، مي

آوري توان نخستين اثري دانست که به جمعاثر علي بن سراج طوسي را مي اللمعهاي صوفيه است. نامهصوفيه و اصطلاح

هاي تصوف (. در برخورد با گونة آموزشي نثر صوفيه که با هدف تعليم و تبليغ آموزه9اصطلاحات صوفيه پرداخت )همان: 

هاي ناصواب تأليف شدند، توجه به اصطلاحات خاص گفتمان تصوف تحريفات و برداشت و دفاع از آراي صوفيه در مقابل

يكي از مهمترين مسائل است. کاربرد اين اصطلاحات در متون صوفيه متأثر از شرايط اجتماعي و فرهنگي و عقلي امري 

زدند و يا واژگان متداول را که مي اي نواجتناب بود. عارفان براي بيان صحيح معاني صوفيه يا دست به خلق واژهغيرقابل

انديشان، عدم توانايي بردند. رويارويي عارفان با ظاهربينان و کجتري به کار مياي قرآني و ذوقي داشت در معاني جديدريشه

زبان عادي و عرفي در انتقال معاني خاص عرفان، پيچيدگي ناشي از اصطلاحي شدن واژگان، عدم گنجايش حالات و 

هاي استعاري و مجازي از معاني والاي هاي عادي زباني، برداشتدروني عارف در برخورد با انوار الهي در ظرفيت احساسات

خبران عرفاني توسط عرفا به دليل نارسايي زبان عادي و مقابله با قدرت حاکميت و ترس از شماتت و سرزنش نااهلان و بي

(. هجويري در کشف 216: 13۸0حات عرفاني است )کيخافرزانه، هاي آفرينش اصطلااز مسائل باطني مهمترين زمينه

 کند:المحجوب علت وضع اين اصطلاحات را چنين بيان مي

تر باشد و ديگر کتمان و مراد وضع عبارات دو چيز باشد؛ يكي حسن تفهيم و تسهيل غوامض را تا به فهم مريد نزديک» -

 (.479: 1375)هجويري، « آن واضح است سرّ را از کساني که اهل آن علم نباشند و دلايل

شناسانة اين متون خواهد ها و الگوهاي تعريف بر شناخت سبکدر کنار توجه به معاني اين اصطلاحات، تحقيق دربارۀ شيوه

هاي ناصواب از آنها و تنوع بخشيدن افزود. مؤلفان صوفي براي حل ابهام ناشي از پيچيدگي بعضي از مفاهيم و نقد برداشت



 احمد امين –نيما اقبال سعيدي  / بررسي و تحليل الگوي تعريف اصطلاحات عرفاني در نثر آموزشي صوفيه /14
 

 

هاي ارائة شيوۀ سخن خود و با توجه به ميزان اهميت تعريف اصطلاحات در اثر، الگوهاي متفاوتي را به کار بردند. شيوه به

گيرند در ترين فاصله با مخاطب از حيث رسالت تأليف اثر قرار ميتعريف در اين متون که وجه آموزشي دارند و در نزديک

 چهار سطح قابل بررسي هستند. 

 

 ونۀ اصطلاحات تعریف شده:گ -2-2-1

ناپذير عارفانه شده در متون گونة آموزشي نثر صوفيه برخاسته از معرفت قرآني و حديثي و ذوق توصيفاصطلاحات تعريف

است. با توجه به دو سرچشمة اصلي در پيدايي اين اصطلاحات، دو گونة اصطلاحات عمومي و مدرسي صوفيه و اصطلاحات 

سازد شود. بررسي متون گونة مد نظر مشخص ميون نثر گونة آموزشي ادبيات تصوف دريافت ميرمزي صوفيه در بررسي مت

که غير از رسالة مشواق اثر فيض کاشاني، در ديگر متون تعريف اصطلاحات عمومي صوفيه مورد توجه مؤلفان بود. اين 

عريف مقامات و حالات صوفيه و اصطلاحات عمومي دربردارندۀ انديشه کلي حاکم بر سير و سلوک صوفيانه است. ت

اي مستحسنات مربوط به سير و سلوک صوفيانه در مجموعة گونة عمومي اصطلاحات تعريفي اين متون قرار دارد. بخش ويژه

از متن اين آثار، تعريف و توصيف و تحليل واژگاني است که تبديل به عناصر سازندۀ گفتمان کلان تصوف از آغاز جريان آن 

امات عرفاني چون توبه، ورع، زهد، فقر و ... و حالات عرفاني مثل مراقبه، محبت، خوف و... تنة اصلي اين شد. تعريف مق

بر آن، اصطلاحاتي که در طي مسير سير و سلوک عارفانه شود. افزونگونه از تعريفات در متون آموزشي صوفيه را شامل مي

گيرند. اصطلاحاتي چون تجلي، تجريد و تفريد و مي شوند نيز در مجموعة اصطلاحات عمومي تصوف قرارخلق مي

مانند واژگان مقامي و حالي، اصطلاحات عمومي اصطلاحات مربوط به مستحسنات صوفيه مثل خرقه، خانقاه و سماع به

و  شوند. گونة ديگر اصطلاحات تعريفي، واژگان رمزي و استعاري هستند. عرفان نگاه هنري و زيباشناسانه به دينتعريف مي

الهيات است و جز در زباني هنري و زيباشناسانه امكان تحقق ندارد، حتي اگر از زبان علم و ارجاع هم بهره بگيرد مانع غلبة 

 (. 3۸-39: 1392شود )شفيعي کدکني، حالت عاطفه و اقناع نمي

ک و دريافت اين مفاهيم توسط عدم توانايي زبان عرفي و عادي در انتقال بعضي از مفاهيم عرفاني و بي رغبتي عرفا از در 

اقشار ظاهربين و در امان ماندن از حملات متشرعين و نظام حكومتي، رمز و استعاره را براي پيدايي بعضي از اصطلاحات 

کنند و براي فهم اهل عرفان و در صوفيه فعال ساخت. عارفان کلمات معين و مشخص را از معني ظاهري خود خارج مي

 کنند: به رمز مي نيافتن ديگران تبديل

کنند نه آيد جهت آن که ارباب وجدان به قدر مراتب و حدس خود معاني را فهم مياگر چه اصحاب وجدان را به کار نمي

شنوند و به حسب مقصود شاعر. لكن مقصود آن است تا مبتديان بدانند که از اين الفاظ مراد آن معني نيست که اهل ظاهر مي

لات ايشان چيزي ديگر است تا باطن ايشان متوجه طلب گردد تا خداي تعالي درِ دل ايشان گشاده دانند و خلاف مستعممي

 (.239: 13۸3گرداند بفضله و کرمه )باخرزي، 

در متون آموزشي تصوف تنها دو اثر به تعريف اصطلاحات رمزي پرداختند. فيض کاشاني در رسالة مشواق بر تعريف اين 

اشاني انگيزۀ تأليف رسالة مشواق را اساساً تعريف اصطلاحات رمزي و استعاري صوفيه معرفي اصطلاحات توجه دارد. فيض ک

 کند:مي

اي که بدان معاني حقايقي از لباس استعارات مكشوف و استعارات غريبه قوم که در ابيات به خاطر رسيد که چند کلمه»

 (.2: 1397)کاشاني، « ايشان مستعمل است معروف تواند شد بنويسد.
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فيض کاشاني با تعريف اصطلاحاتي مانند زنار، ترسا بچه، لب، غمزه و... تلاش کرد اثري آموزشي در عالم عرفان با تكيه 

 بر اصل تعريف اصطلاحات عرفاني تأليف کند:

ترسابچه مرشد کامل است که نسبت کاملة او در ولادت معنوي به کاملي ديگر که متصف به صفت ترسايي و تجرد و »

 (.13)همان: « رسد و آن کامل را باز به کامل ديگر تا سلسله به حضرت رسالت منتهي شود.بوده باشد، مي انقطاع

باخرزي در کتاب اورادالاحباب علاوه بر تعريف اصطلاحات عمومي صوفيه، اصطلاحات استعاري و رمزي عرفان را نيز 

لقوال في السماع، با زباني ساده و رسا اصطلاحات و تعبيرات کند. او در بخش مفصلي از کتاب با عنوان شرح الفاظ اتعريف مي

هاي اشتباه کند تا در دوران شدت گرفتن تحريفات و برداشترمزي تصوف را براي مخاطبان تحت تعليم اثر خود آشكار مي

 صوفيه، گفتمان اصيل عرفان حفظ شود:

به قلوب و عقول و نفوس به طريق غلبه و لطف فايض بريد روحاني را ترسابچه خوانند؛ يعني واردي که از عالم روحي »

 (.245: 13۸3)باخرزي، « گردد و جمله را به خود مشغول گرداند.

 

 موقعیت در متن: -2-2-2

شود موقعيت آن موضوع در بافت اثر است. هرچه واسطة آن اهميت موضوعي در يک اثر سنجيده مييكي از مسائلي که به

گيري آن موضوع در بافت متن چشمگيرتر خواهد به آن موضوع بيشتر باشد، موقعيت و جاياهميت موضوع و توجه مؤلف  

يافته ممكن است در ميانة متن يافته به هر موضوع است. اين جايگاه اختصاصبود. مراد از موقعيت در متن، جايگاه اختصاص

اي از شود. گاهي نيز اثر مبتني بر مجموعهو به صورت غيرمستقل باشد و يا به صورت فصلي مستقل و جدا در اثر تأليف 

شود. اهميت موضوع به ميزان موضوعات مهم و بنيادي است که در هر فصل به تفصيل به هريک از موضوعات پرداخته مي

اي مهم و استقلال آن در بافت اثر بستگي دارد. در متون گونة آموزشي نثر صوفيه اصل تعريف اصطلاحات عرفاني مسئله

سازي در خورد. از نظر موقعيت تعريفات در متن الگوي تعريفاست که تقريباً در همة آثار اين گونه به چشم ميپيشفرض 

شوند. در دستة مستقل متوني قرار دارند که فصلي جداگانه و متون اين گونه در دو دستة مستقل و غيرمستقل بررسي مي

المحجوب هجويري، التصفيه في احوال المتصوفه قطب الدين شفمبسوط را به تعريف اصطلاحات عرفاني اختصاص دادند. ک

آثاري هستند که تعريف اصطلاحات  کاشاني فيض مشواق رسالة و الكفايه عزالدين محمود کاشانيالهدايه و مفتاحعبادي، مصباح

شف الحجاب عرفاني در آنها به صورت مستقل و در فصلي مشخص صورت گرفت. هجويري در بخشي از کتاب با عنوان ک

الدين بندي و تعريف اصطلاحات عارفانه پرداخت. قطبالعاشر في بيان منطقهم و حدود الفاظهم و حقايق معانيهم به طبقه

بندي اصطلاحات عرفاني پرداختند. در ضمن بررسي عبادي و محمود کاشاني نيز در فصلي جدا به بيان تعريفات و طبقه

هاي عرفاني قابل توجه است. در آثاري چون صاص يافتن کل اثر به مفاهيم و آموزهموقعيت مستقل تعريفات در متن، اخت

شوند و ساختار کلي کتاب تعريف مي جداگانه هاييمؤلف در فصل هاي مدنظرآموزه ،التائبينشرح تعرف، رسالة قشيريه و انس

احمد جام نامقي، اثري است آموزشي مشتمل بر چهل براي نمونه کتاب انس التائبين و صراط الله المبين اثر شيخ  سازند،را مي

و اصطلاحي صوفيانه شامل توبه و تائب، مريد و ارادت، تقوا و متقي، صبر و صابر تعريف  و پنج باب که در هر باب مسئله

شريعت  شود. مؤلف رسالة قشيريه پس از بيان اعتقادات صوفيه و ذکر مشايخ و آنچه از سيرت و قول ايشان برو بررسي مي

پردازد و تعريف و توضيح اين اصطلاحات را آنها دليل باشد، در هر فصلي به يكي از الفاظ و اصطلاحات خاص صوفيه مي

شده مربوط به مقامات و حالات و سير و سلوک عارف چون فتوت، ادب دهد. اصطلاحات تعريفبه مخاطبان خود ارائه مي

پردازند. در آثاري چون مناقب صورت غيرمستقل به تعريف الفاظ صوفيانه ميو سماع است. دستة دوم متوني هستند که به 
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الصوفيه و فصل الخطاب، اصطلاحات و تعبيرات عرفاني در ميانة کلام و بدون در نظر گرفتن موقعيت و فصلي جداگانه 

 شوند. لفاظ صوفيه تعريف ميبحث دربارۀ احوال ظاهر و باطن صوفيه بعضي از ا در ضمن مناقب الصوفيهشوند. در تعريف مي

 

 شیوة ورود به تعریف: -2-2-3

هاي ورود و شروع متن و سومين سطح از الگوهاي تعريف اصطلاحات عرفاني در گونة آموزشي نثر صوفيه، بررسي شيوه

اهد قرآني، سازي مؤلف با استفاده از شومؤلف  به تعريف الفاظ است. يكي از الگوهاي با بسامد بالا در اين سطح، زمينه

حديثي و اقوال مشايخ صوفيه است. سرچشمة عرفان معرفت ديني است و قرآن و احاديث و اقوال مشايخ مبناي عرفان و 

 شود که:کند. در رسالة قشيريه از جنيد بغدادي نقل ميتصوف را بنا مي

: 1379)قشيري، « ست به کتاب و سنتهر که حافظ قرآن نباشد و حديث ننوشته باشد به وي اقتدا مكنيد که علم ما مقيد ا»

52.) 

ها موجب اقتباس از آيات قرآن کريم، هاي صوفيانه و توجه به مباني ديني اين آموزهبخشي به آموزهاهميت مشروعيت

احاديث قدسي و نبوي و در مرتبة دوم اقوال مشايخ کبار در متن آثار شد. در تعريف اصطلاحات صوفيه نيز اين ويژگي 

ه طور چشمگيري توسط عرفاي مؤلف به کار رفت. الگوي تكراري اقتباس در شروع تعريف اصطلاحات در گونة اقتباسي ب

آموزشي، ذکر شاهد + تعريف يا تعريف + ذکر شاهد است. در هر دو صورت شروع تعريف، شواهد قرآني، حديثي و اقوال 

دسازي مشروع و مقبول تعريف صورت گرفته بر امكان پيوندد تا با مستنمشايخ بدون واسطه و فاصله به تعريف الفاظ مي

تحقق اصل آموزندگي اثر بيافزايد. الگوي شروع تعريف به شيوۀ اقتباس الگوي انحصاري اثري در گونة آموزشي نيست و در 

 شود.همة متون اين گونه به تناوب از اين شيوۀ اقتباس در شروع تعريف اصطلاحات استفاده مي

دي است که از حق تعالي بر دل آيد و باطن را از هيات خود بگرداند به احداث وصفي غالب چون مراد از وجد وار» 

حزني يا فرحي. جنيد رحمه الله گفته است الوجدُ انقطاعُ الاوصافِ عندَ سمه الذاتِ بالسرورِ. يعني وجد آن است جمله اوصاف 

 (.133: 1394کاشاني، )« واجد منقطع گردد در حالتي که ذات او به سرور موسوم شود.

قال الله تعالي قد اَفلَحَ المومنونَ الذين في صلاتهم خاشعون. خشوع فرمان بردن حق بود و تواضع، گردن نهادن حق را و »

 (.216-217: 1379)قشيري، « بر حكم او اعتراض ناکردن.

ترين ارتباط ميان آموزشي، قوي شيوۀ ديگر در شروع به تعريف، طرح پرسش در راستاي آموزۀ مد نظر است. در متون

هاي عرفاني است و شرط اين تحقق وجود مخاطبان آماده مؤلف  و مخاطب برقرار است. مؤلف در تلاش براي انتقال آموزه

و آگاه است. در نتيجة ارتباط و تعامل بين مؤلف و مخاطب در اثر آموزشي بايد مد نظر مؤلف قرار گيرد. متون گونة آموزشي 

راي دو دسته مخاطب هستند: مخاطبان اوليه؛ يعني کساني که مؤلف آگاهانه و به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در عرفاني دا

(؛ دستة دوم مخاطبان ثانويه هستند که به طور 14: 1397ها به آنهاست )شيبانيان، تلاش براي برقراري ارتباط و انتقال آموزه

شود که در طول ها و مطالب اثر قرار دارند و همة افرادي را شامل ميير آموزهواسطه يا باواسطه و در طول زمان تحت تأثبي

هاي توجه به مخاطب و برقراري ارتباط (. يكي از جلوه200: 1400گيرند )زرقاني، تاريخ در جايگاه مخاطب يک اثر قرار مي

. مؤلفان اين متون با طرح شده است مطرح هاي احتمالي مخاطب دربارۀ مسئلهبيني پرسشاز طريق متن با مخاطب، پيش

ها تنوع هاي ذهن مخاطبان نيز باشند، ضمن برقراري تعامل با ذهن آنها، به انتقال آموزهزنند پرسشهايي که حدس ميپرسش

هاي مورد توجه مؤلف است. مؤلفان نخست بخشند. در ورود به تعريف اصطلاحات عرفاني، طرح پرسش يكي از شيوهمي

 پردازد.کند و سپس به تعريف اصطلاح و پاسخ به پرسش پيشين ميالفاظ و اصطلاحات مد نظر طرح ميپرسشي از 
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اين شيوه در شروع به تعريف اصطلاحات در مناقب الصوفيه و التصفيه في احوال المتصوفه قطب الدين عبادي و انس 

حوال المتصوفه نقش بنيادي در ارائة تعريفات دارد. مؤلف ويژه در التصفيه في االتائبين شيخ احمد جام وجود دارد. اين الگو به

در اين اثر ضمن اختصاص فصلي مستقل به الفاظ صوفيه، تعريف هر اصطلاح را با يک پرسش از چيستي آن لفظ شروع 

 دهد:کند و سپس تعريف را ارائه ميمي

 سوال: فنا و بقا چيست؟» 

خويشتن چنان که از وي هيچ اوصاف حيواني و نعوت بشري و اخلاق  جواب: بدان که حقيقت فنا برسيدن رونده است در

 (.206: 1347)عبادي، « اندشيطاني بنماند و يكباره در وي منعدم گردد. و بقاي اصلي در فناي کلي نهاده

کر کاررفته در تعريف اصطلاحات عرفاني، تلفيق دو شيوۀ اقتباسي و طرح پرسش است. مؤلفان با ذيكي از شگردهاي به

کنند. اقوالي از مشايخ صوفيه که در حقيقت پرسش و پاسخي ميان سالک و پير بود، اصطلاحات و الفاظ صوفيه را تعريف مي

اين الگو در متوني چون شرح تعرف، مناقب الصوفيه، انس التائبين و فصل الخطاب تبديل به الگويي پرتكرار در تعريف الفاظ 

 فاني نيز به تناوب از اين الگوي تعريف اصطلاحات استفاده شد:شد؛ اگرچه در ديگر متون تعليمي عر

)مستملي، « سئل سري السقطي عن القرب فقال هو الطاعه. گفت: نزديكي به خداي طاعت داشتن است خداي را جل جلاله.»

1363 :1361.) 

چيست؟ جواب داد: ان تعبدالله از خبري که جبرئيل عليه السلام پرسيد از رسول صلي الله عليه و سلم ما احسان؟ احسان »

 (.16-15: 136۸)انصاري، « بينيکانک تراه. خداي را پرستي و چنان پرستي که گويي او را مي

ابن عطا را پرسيدند از رضا؟ گفت: نظر دل است به اختياري که حق سبحانه و تعالي کرده است در ازل بي علت در حق »

گذرد هيچ ه کسي که بدين صفت شد راه گذر قضا گردد و هر چه بر وي ميبندگان خود و ترک اختيار خود در آن مقابل

 (.113: 1362)عبادي، « تمييزي و فرقي نكند

 

 های تعریف:شیوه -2-2-4

هاي تعريف اصطلاحات چهارمين سطح از بررسي الگوهاي تعريف اصطلاحات صوفيه در نثر آموزشي صوفيانه، شيوه

از اصطلاحات صوفيه براي تعريف صحيح و کارآمد است. با بررسي متون  سازيجموعههاي تعريف، ماست. منظور از شيوه

شود. پر کاربردترين شيوۀ تعريف، شيوۀ تعريف مستقل هر نثر آموزشي صوفيه سه شيوۀ کلي در تعريف الفاظ يافت مي

ويژه در متوني که هر ن شيوه بهاصطلاح است. مؤلفان در هر فصل و مبحثي به يک اصطلاح و لفظ خاص صوفيه پرداختند. اي

 فصل به يک اصطلاح صوفيانه اختصاص يافته، اهميت بيشتري در تعريف اصطلاحات دارد. 

در گونة آموزشي نثر صوفيه، شرح تعرف، رسالة قشيريه، التصفيه في احوال المتصوفه، مناقب الصوفيه، انس التائبين، اوراد 

ساختي در تعريف الفاظ صوفيانه بهره بردند. در اين از شيوۀ تعريف مستقل و تکآثاري هستند که  الاحباب و رساله مشواق

ساختي تعريف اصطلاحات، جز التصفيه في احوال المتصوفه، رسالة قشيريه و انس التائبين، شيوۀ مستقل و تکمجموعه به

يانه است. شيوۀ ديگر در ، هر فصل مخصوص به يک اصطلاح صوفرسالة قشيريه و شرح تعرف شيوۀ غالب متن است. در

تعريف الفاظ، برقراري ارتباط ميان دو اصطلاح صوفيه براي تعريف است. اين ارتباطات به آن معناست که بررسي معناي هر 

توان با بررسي معناي اصطلاحات به ارتباطات ميان آنها دست يافت. ارتباط لفظ در گرو بررسي لفظي مرتبط با آن است و مي

سازي متضاد گيرد. زوجسازي مكمل صورت ميسازي متضاد و زوجه در حوزۀ تعريف در دو سطح زوجاصطلاحات صوفي
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اي که درک و دريافت شود که در يک محور معنايي با حالت تضاد قرار دارند؛ به گونهبه ارتباط ميان اصطلاحاتي اطلاق مي

 يک اصطلاح وابسته به درک و دريافت اصطلاح متضاد آن دارد. 

هاي گفتمان تصوف اصطلاحات و الفاظي مثل قبض و بسط، تفرقه و جمع، غيبت و حضور، سكر و صحو برابر نهادهدر 

هاي اصطلاحي هاي اصطلاحي متضاد کاربرد دارند. اين زوجمتضادي هستند که معمولاً در ارتباط با هم و به صورت زوج

روند. در کشف المحجوب، التصفيه رت متضاد خود به کار ميمتضاد در تعريفات نثر آموزشي صوفيه نيز گاهي به همان صو

في احوال المتصوفه، رسالة قشيريه، مصباح الهدايه، فصل الخطاب، انس التائبين، الگوي تعريف اصطلاحات صوفيه به صورت 

الفاظهم و  در فصل مستقلي با عنوان في بيان منطقهم و حدود کشف المحجوبزوج سازي متضاد کارايي دارد. هجويري در 

اي چون قهر و لطف، انس و هيبت و نفي و اثبات را که در يک محور معنايي با رابطة شدهحقائق معانيهم، اصطلاحات زوج

 کند:متضاد هستند تعريف مي

 بدان که اين دو عبارت است مر اين طايفه را که از روزگار خود بيان کنند و مرادشان از قهر تأييد حق باشد به فنا کردن»

آن که ايشان را اندر آن مراد باشد و مراد از لطف تأييد حق باشد به بقاي سر و دوام مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها بي

 (.492: 1375)هجويري، « مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت.

مانند کشف المحجوب، ز بهشود نيها استفاده ميسازي متضاد واژهدر ديگر متون نثر آموزشي که از الگوي تعريف زوج

شوند. الگوي شيوۀ تعريف هاي معنايي تعريف مياصطلاحاتي که در يک خط معنايي واحد قرار دارند به صورت برابرنهاده

سازي متضاد است و در فصل الخطاب اين شيوه جز فصل الخطاب ترکيبي از شيوۀ تعريف مستقل و زوجدر اين متون به

 بسامد غالب دارد:

ا بود که دوستي حق سبحانه بر دل بنده سلطنت ظاهر گرداند و به غلبه و افراط آن، عقل و طبايع از حمل آن عاجز پس رو»

گردد و امر وي از کسب وي ساقط شود آنگاه اين درجه را جمع خوانند و جمهور محققان تصوف در مجاري عبارات و رموز 

مواهب. يعني مجاهدت و مشاهدت و عز بنده اندر آن بود که افعال ايشان مراد به لفظ تفرقه مكاسب باشد و به لفظ جمع 

 (. 41: 13۸1)پارسا، « خود را در افضال حق سبحانه مستغرق يابد و مجاهدت را در حق هدايت، منفي قيام وي به حق باشد.

استتار، احتجاب مراد از تجلي انكشاف شمس حقيقت حق است تعالي و تقدس از غيوم صفات بشري به غيبت. و مراد از »

 (.129: 1394)کاشاني، « نور حقيقت به ظهور صفات بشري و تراکم ظلمت آن.

شود که اصطلاحات صوفيانه در محور واحد معنايي با ارتباط مكملي اي از تعريف اطلاق ميسازي مكمل به شيوهزوج

که درک و تحقق يک اصطلاح در امتداد  شوند. رابطة مكملي ميان اصطلاحات صوفيه به اين معناستنسبت به هم تعريف مي

درک و تحقق برابرنهادۀ مكمل آن است. اين ويژگي در دو اثر آموزشي التصفيه في احوال المتصوفه و کشف المحجوب نقش 

کند. در اين آثار برابرنهادهاي مكملي مثل مقام و حال، حال و تمكين، مقام و مهمي در تعريف اصطلاحات صوفيه ايفا مي

سازي مكمل گيري از الگوي زوجشريعت و حقيقت، علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين و حق و حقيقت با بهره تمكين،

تعريف شدند و تحقق هر يكي در گرو تحقق ديگري بيان شد. هجويري در کشف المحجوب سه اصطلاح مقام و حال و 

 کند:اي مكملي با يكديگر بيان ميتمكين را در رابطه

راه خداي بر سه قسمت است: يكي مقام، و ديگر حال و سديگر تمكين و خداي عزّ و جلّ همه انبيا را از براي بدانكه »

بيان کردن راه خودفرستاده است تا حكم مقامات را بيان کنند و تمامت انبيا و رسل که آمدند بـا صد و بيست و چهار مقام و 

ى پديدار آمد و بدان پيوست که کسب خلق از آن منقطع بود؛ تا دين تمام به آمدن محمد عليه السّلام اهل هر مقامي را حال
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آنگاه تمكين متمكنان « اليومَ أکملتُ لكُم ديـنَكُم و أتممتُ عليكُم نعمتي »شد بر خلق و نعمت به غايت رسيد؛ لقوله، تعالى: 

 (.4۸4-4۸5: 1375)هجويري، « پديدار آمد

ديگري در  سازي مكمل، روشسازي متضاد و زوجسه شيوۀ مستقل، زوج هاي تعريف بر اساسدر ضمن بررسي شيوه

روشي در زيرمجموعة سه روش  نه به صورت روشي جداگانه، بلكه به صورت تعريف الفاظ صوفيه کاربرد دارد. اين روش

ح صوفيانة واژه، کنند. الگوي تعريف اصطلاحات عرفاني با ارائة تعريف لغوي و سپس شرشده در متون نقش ايفا ميبحث

زيرالگويي است که اگرچه تأکيد متون نثر آموزشي صوفيانه بر شرح کاربردي اصطلاحات عرفاني است نه ارائه معناي 

. اين زيرالگو بسامد کمي در نثر آموزشي صوفيه دارد و در اي، در بعضي از متون از اين شيوه نيز استفاده شده استنامهلغت

. رودر يک الگوي تكراري و غالب نيست و گاهي به طور متناوب در زمان تعريف الفاظ به کار ميهيچ اثري از گونة مد نظ

تعاريف لغوي اين اصطلاحات همسو با شرح و تعريف صوفيانه آنهاست و مؤلف تلاش زيادي براي ارائة چنين معاني ندارد. 

 گيرد:حي آن لفظ قرار مياي است که معني لغوي لفظ در خدمت تعريف اصطلااين همسويي به گونه

مُقام به ضم ميم اقامت بود همچنان که مدخل ادخال بود و هيچ مقام کس را درست نيايد مگر به اقامت کردن خداي را »

 (.91-92: 1379)قشيري، « در آن مقام

و رعايت کردن وي بدان که مقام به رفع ميم اقامت بود و به نصب ميم محل اقامت بنده باشد اندر راه حق و حق گزاردن »

 (.224-225: 1375)هجويري، « مر آن مقام را تا کمال آن ادراک کند

از  که گويند مخرقه را فرابافته و دروغ ديگر و اند. خرقه از آن گويند که سوراخ دارد و پاره پاره باشدخرقه گرفته از مخرقه»

 (.2۸0: 1350)جام نامقي، « اي از افسوندستي و پارهاز سبکاي اي از دروغ و پارهاي از سحر و پارههرجاي فراهم آرند. پاره

 

 تأثیر الگوهای تعریف بر نثر آموزشی صوفیه:-2-3

هاي صوفيه، همسو و همزمان با رشد و هاي عرفاني و دفاع از انديشهنثر آموزشي صوفيه با هدف تعليم و تبليغ آموزه

هاي درک و دريافت حقيقت عرفان يه که نقش مهمي در پيچيدگيگسترش عرفان پديد آمد. تعريف اصطلاحات و الفاظ صوف

اي که اين آثار براي مخاطبان اوليه و مخاطبان ثانويه تبديل به دارد. در اين متون، کيفيت آموزشي اين آثار را ارتقا داد به گونه

بخشي به ويژگي زون بر کيفيتمتوني منبع و تحقيقي براي پي بردن به معاني حقيقي و راستين اصطلاحات عرفاني شد. اف

آموزشي اين آثار در متوني مثل رسالة قشيريه، شرح تعرف و التصفيه في احوال المتصوفه توجه به شرح و تعريف و توضيح 

اي که گفتمان کلان اين آثار بر مبناي تعريف و توضيح اصطلاحات عرفاني سبب ساختاربندي و انسجام کلي اثر شد، به گونه

شود. تأثيرپذيري ساختار کلي اين متون بيشتر از هر عامل ديگري، از انديشة حاکم بر متن ريزي ميفاني پايهاصطلاحات عر

هاي منسجم و مدوني تأليف شدند، اختصاص بنديکه بر اساس باب کشف المحجوب و مصباح الهدايهاست. در متوني مثل 

 بخشد.کند و به ساختار کلي اثر کيفيت ميمييک فصل مستقل به تعريف اصطلاحات، غناي آموزشي را بيشتر 

هاي رباني و نه هاي الهي و مكاشفهاي از علوم الهي است که به شناخت خداوند از طريق افاضهعرفان در اصطلاح شاخه

گان (. تجربيات عرفاني براي انتقال از طريق بستري محسوس به ظرف واژ22: 1371پردازد )صفا، از راه استدلال و برهان مي

ناپذيري بخشي از از تجربيات، اصطلاحاتي را صوفيان پديد آوردند تا و اصطلاحات نياز دارد. در نتيجه، با وجود توصيف

ضمن انتقال اصطلاحات مدرسي و رسمي، اصطلاحات ذوقي نيز انتقال يابند. اگرچه رسالت اصلي متون آموزشي صوفيانه 

لاي بيان هاي ذاتي عرفان است، رنگ ذوقي و وجدي در لابهو به دور از پيچيدگيبيان و تعليم مفاهيم صوفيه به زباني ساده 

جاي زبان اشارت در تعريف علمي اين آثار لاجرم وجود دارد، اما کوشش اصلي مؤلفان صوفيه براي انتخاب زبان عبارت به
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مرو معني در آن وسيع خواهد بود، اصطلاحات نتيجة دو عامل است: نخست اينكه نظام دلالت در متن مغلوب باز است و قل

ترين (. در نتيجه، مناسب44: 13۸9اما نظام دلالت در متن متمكن محدود است و معنا قطعي و تعيني خواهد بود )فتوحي، 

نظام دلالتي براي تعريف اصطلاحات صوفيه است تا از هرگونه تحريف و برداشت ناصواب در حوزۀ فهم انديشه عرفاني 

پذيرنبودن متون متمكن است. هدف غايي تأليف متون آموزشي، پذيري متون مغلوب و تأويلامل دوم تأويلجلوگيري شود. ع

مسدود کردن مسير انواع برداشت نادرست در سير و سلوک عرفاني است، به همين دليل مؤلفان صوفيه در تلاش بودند تا 

نه تأويلي را از بين ببرند. قشيري در باب تعريف و شرح ورع روشني به اتمام برسانند و امكان هرگومسئلة آموزۀ مطرح را به

 نويسد:از قول يحيي معاذ مي

 (.167: 1379)قشيري، « تأويل.ورع ايستادن بود بر حد علم بي»

گيري از زبان عبارت و نه با زبان اشارت صورت گرفت و اين در نتيجة اين دو عامل، تعريف اصطلاحات عرفاني با بهره

هاي نثرنويسي عرفاني شد. نكتة تر شدن نثر آموزشي صوفيه و فاصله گرفتن از نثرهاي تغزلي و ديگر گونهث علميويژگي باع

پاياني در تكميل اين بحث، سهم چشمگير تعريف اصطلاحات عرفاني در نثر آموزشي صوفيه است. اساس و مبناي تأليف 

جز ات مربوط به آن است. در همة متون نثر آموزشي صوفيه بهاين آثار، سير و سلوک عرفاني و مقامات و حالات و مصطلح

مرصاد العباد رازي، کيمياي سعادت غزالي و طرائق الحقايق نائب الصدر شيرازي، تعريف و شرح اصطلاحات صوفيه بخش 

 سازد.مهمي از ساختار کلي اثر است و بافت کلي اثر را در کنار مفاهيم ديگر مي

 

 ریف در متونهای تع. تحلیل گونه2-4

مؤلفان متون گونة آموزشي نثر صوفيه به منظور آموزش مفاهيم و اصطلاحات عرفاني که از پيچيدگي و ابهام خاصي 

دانستند. از ميان متون مد نظر پژوهش، تنها يک اثر به برخوردارند، تعريف اصطلاحات خاص صوفيه را رکني اساسي مي

سي دارد. رسالة مشواق در ميان متون گونة آموزشي نثر صوفيه، تنها اثري است که اي عرفاني قابليت بررنامهعنوان اصطلاح

صرفاً با هدف تعريف اصطلاحات پيچيدۀ عرفاني تأليف شد؛ به بياني ديگر، غرض از تأليف اين اثر تعريف اصلاحات رمزي 

ام حداکثري مؤلف به تعريف اصطلاحات عرفاني بوده است، در حالي که در ديگر متون گونة آموزشي نثر صوفيه، توجه و اهتم

آموزشي اثر به مخاطب  -هاي عرفانيمايهشود و تعريف و توضيح الفاظ خاص صوفيه در کنار ديگر مفاهيم و درونديده نمي

 شود.ارائه مي

ن نكتة توان هر چهار الگوي تعريف الفاظ را در تمامي متون آموزشي عرفاني بررسي و تحليل کرد، ليكبه طور کلي، مي

حائز اهميت در بازشناسي الگوهاي تعريف اصطلاحات، غلبه و چيرگي يک الگو بر متن اثر است که سازندۀ الگوي کلان 

 آيد.تعريف متن آموزشي به حساب مي

شده حائز اهميت است. اصطلاحات تعريف در دو رسالة اورادالاحباب و فصوص الآداب و مشواق، توجه به الگوي گونة

له از آنجاست که در اين دو اثر برخلاف ديگر متون آموزشي، اصطلاحات رمزي و استعاري عرفاني تعريف و اهميت مسئ

ماية کلان دو اثر تشريح شدند. در نتيجه، غلبة الگوي گونة تعريف اصطلاحات رمزي در اين دو اثر بارز و بر ساختار و درون

 سامد و حضوري پررنگ و تأثيرگذار ندارند.تأثيرگذار است. در هر دو اثر ديگر الگوهاي تعريف، ب

« اي است از کفر و حجاب و اشكال و شبهت و هر چيزي که مرد را محجوب کند به نسبت حال اوزلف کنايه-»

 (.246: 13۸3)باخرزي،
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ه شرح تعرف، رسالة قشيريه و انس التائبين متوني هستند که هر فصل از کتاب بر مبناي يک اصطلاح صوفيانه تأليف شد

ها در آغاز هر فصل، بخشي به ساختار کتاب از طريق الفاظ عرفاني و تعريف آناست. توجه و تأکيد مؤلفان آثار بر انسجام

مثابه الگوي اصلي در بررسي الگوهاي تعريف توان الگوي موقعيت در متن را بهاي که ميشاکلة کلي را بنا کرده است، به گونه

ريه و انس التائبين مد نظر قرار داد. اختصاص هر فصل به يک اصطلاح و ارائة تعريف و اصطلاحات شرح تعرف، رسالة قشي

آيد، اگرچه ديگر الگوهاي مورد شرح آن اصطلاح در فصل مختص به آن واژه، عنصر سازندۀ هويت هر سه اثر به حساب مي

شود، الة قشيريه و انس التائبين ديده ميسازي متضاد نيز در شرح تعرف، رسصورت زوجنظر اين مقاله چون الگوي تعريف به

 برتري با موقعيت اصطلاحات در متن است که بنيان کلان متن را خلق کرده است.

سكر به نزديک اين طايفه عبارت است از حالي که بر بنده پديد آيد که از تمييز چيزها چندان غايب گردد که خير از شر -»

 (.14۸۸: 1363)مستملي، « واند شناختن.جدا نداند کردن و منفعت از مضرت بازنت

مايه و هم ساختار صوري کتاب، در المحجوب در جايگاه يكي از مهمترين متون تعليمي صوفيه هم از نظر درونکشف

بررسي الگوهاي تعريف قابل تأمل است. هجويري در اين اثر يک فصل مستقل را براي تعريف اصطلاحات عرفاني در نظر 

المحجوب، ضمن اعتباربخشي به انديشة تعليمي اثر، ساختار کتاب فصلي مستقل به تعريف الفاظ در کشفگيرد. اختصاص مي

سازد. از اين رو، بررسي الگوهاي تعريف در اين را به صورت اثري مدون در حوزۀ مفاهيم عرفاني و آموزش آن، برجسته مي

الهدايه در کتاب است. اختصاص يک فصل مستقل در مصباح هاي مختصرنامهاثر بيشتر معطوف به موقعيت و جايگاه اصطلاح

المحجوب، ديگر الگوهاي تعريف، نقش چشمگير و الهدايه برخلاف کشفالكفايه نيز حائز اهميت است. در مصباحو مفتاح

لگوي سازي متضاد و مكمل در کنار االمحجوب الگوي شيوۀ تعريف اصطلاحات به صورت زوجسازنده ندارند، اما در کشف

 آفريند:موقعيت در متن، ساختار آموزشي اثر را مي

بدان اسعدک الله که انس و هيبت را دو حالت است از احوال صعاليک طريق حق و آن آنست که چون حق تعالي به دل »

در بنده تجلي کند به شاهد جلال نصيب وي اندر آن هيبت است و باز چون به دل بنده تجلي کند به شاهد جمال نصيب ان

 (.490: 1375)هجويري،« انس باشد. آن

واژگان متضاد و مكمل به تعريف اصطلاحات  المحجوب، با تمرکز بر زوجمانند کشفرسالة التصفيه في احوال المتصوفه به

و صورت زوج واژگان متضاد و مكمل در اين اثر، بسامد غالب را دارد پردازند. الگوي شيوۀ تعريف اصطلاحات بهعارفانه مي

اند، سازد. در مجموعة ده اثر برگزيده و با اهميت گونة آموزشي نثر صوفيه که مطمح نظر اين مقالهساختار آموزشي اثر را مي

تنها دو اثر التصفيه في احوال المتصوفه و مناقب الصوفيه از حيث الگوي شروع تعريف الفاظ حائز اهميت هستند. در اين دو 

ه في احوال المتصوفه، الگوي شروع تعريف به صورت طرح پرسش، الگوي سازنده و بنيادين متن ويژه در رسالة التصفياثر به

است. در بررسي و تحليل رسالة التصفيه في احوال المتصوفه و مناقب الصوفيه از منظر الگوهاي تعريف الفاظ، الگوي شروع 

 د.تعريف و الگوي شيوۀ تعريف به طريقي که بيان شد، مورد نظر خواهد بو

ابوطالب نصرآبادي را از تقوا پرسيدند. گفت: پاک داشتن ظاهر از نجاست و لقمه حلال و جامه نمازي و پاک داشتن باطن »

 (.57: 1362)عبادي، « ها و فراغت از اغيار تقوا است.از علت

 سوال: عشق چيست؟»

آن نداشته باشد و از آن غايت و کمال جواب: بدانكه هرچيزي را غايتي است که چون آنجا رسد اسمي پذيرد که پيش از 

خويش فراتر نتواند شدن ... پس کمال نفس که به علم به سعادت ابدي رسد حاصل او مرگ باشد و کمال عمر انساني که 

غايت استوا رسد مرجع او کسل و پيري و شكستگي باشد و کمال حيوانات همچنين ضعف و عجز باشد و نهايت غايت به
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خويش که عشق گويند حاصلش تلف اوصاف عاشق باشد که يكباره از نهمات خويش باطل گردد و به  دوستي را در کمال

مرادات عشق نتواند نمود ... پس اسم عشق بر غايت دوستي رونده نهند که يكباره در ولوله افتد و به تشبه الهيت موصوف 

کند زاهد گويند، تا به عارف گويند، تا از غير او احتراز مي شناسدداند عاقل گويند، تا ميپرستد عابد گويند، تا ميگردد تا مي

ها را نهد مشتاق گويند، چون در رضا جمله آفريدهکند مخلص گويند، تا در دوستي او قدم ميصدق قصد طلب او مي

ي خويش يكباره کند حبيب گويند. چون چنان شود که فنا و بقابراندازد خليل گويند، تا در شهود او وجود خويش بذل ميمي

در وجود دوست تلف کند و آن دوستي خود را هيچ ذلت و بهانه نطلبد بلكه در تشبه محض ذات معشوق مستغرق و مشعوف 

 (.20۸-209-210: 1347)عبادي، « شود ويرا عشق گويند.

سامد بالا و توان بالخطاب، هيچ يک از الگوهاي تعريف اصطلاحات عرفاني، وجه غالب ندارند و نميدر رسالة فصل

الخطاب، به تر، الگوي تعريف غالب در فصلها مشاهده کرد؛ به تعبيري صريحاي از الگويي خاص در آنتأثيرگذاري ويژه

صورت ترکيبي از هر چهار الگو مطمح نظر قرار گرفته است. از اين رو، کيفيت آموزشي اثر نسبت به ديگر متون گونة آموزشي 

 گيرد.قرار مينثر صوفيه، در سطحي پايين 

نكتة پاياني حائز اهميت در بررسي الگوهاي تعريف متون، امكان بررسي و تحليل ترکيبي هر چهارالگوي ياد شده است، 

شود که بالاترين بسامد آماري و نيز بيشترين تأثيرگذاري را ير ساختار و محتواي ليكن الگويي در هر اثر الگوي غالب ناميده مي

 هر متن داشته باشد.
 

قرن تألیف  عنوان اثر

 اثر

الگوی گونۀ 

 الفاظ

الگوی شیوة  الگوی موقعیت در متن

 شروع

الگوی شیوة 

 تعریف

چهارم  شرح تعرف

 هجري

هر فصل بر مبناي يک  مدرسي

 لفظ

زوج  -مستقل تلفيقي

 متضاد

هر فصل بر مبناي يک  مدرسي پنجم هجري ترجمه رساله قشیریه

 لفظ

زوج  -مستقل تلفيقي

 متضاد

 سازيزوج-مستقل تلفيقي فصل مستقل مدرسي پنجم هجري المحجوب کشف

 مستقل طرح پرسش بدون استقلال موقعيت مدرسي ششم هجري مناقب الصوفیه

احوال التصفیه فی

 المتصوفه

 سازيزوج-مستقل طرح پرسش فصل مستقل مدرسي ششم هجري

هر فصل بر مبناي يک  مدرسي ششم هجري انس التائبین

 لفظ

زوج  -مستقل تلفيقي

 متضاد

 مستقل بدون الگو فصل مستقل رمزي -مدرسي  هشتم هجري اوراد الاحباب

زوج  -مستقل بدون الگو فصل مستقل مدرسي هشتم هجري مصباح الهدایه

 متضاد

 مستقل تلفيقي بدون استقلال موقعيت مدرسي هشتم هجري فصل الخطاب

يازدهم  رساله مشواق

 هجري

 مستقل بدون الگو قلاصطلاح نامه مست رمزي

 

 :نتیجه گیری .3

هاي تصوف و دفاع از گفتمان تصوف در نثر آموزشي صوفيه همپاي گسترش انديشة صوفيانه با هدف تعليم و تبليغ آموزه

دور از اشارات ذوقي شده و مخالف شكل گرفت. در اين متون، مهمترين مباحث صوفيانه با زباني به هاي تحريفبرابر گفتمان
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جدي براي آموزش به مخاطبان اوليه و ثانويه اين متون تأليف شدند. يكي از مهمترين مباحث مد نظر مؤلفان متون آموزشي و و

هاي ناصواب اصطلاحات و الفاظ عرفاني است. اصطلاحاتي که منثور تصوف، تعريف و شرح ساده و به دور از برداشت

شود. در حقق در بستر کلام در ظرف واژه و کلمه گنجانده ميحاصل لحظات خالص و خاص عرفاني سالک است و براي ت

بندي معاني اين اصطلاحات و کاربرد آن در هر يک از متون عرفاني فارسي، شناخت الگوهاي تعريف در کنار بررسي و طبقه

ت عرفاني يكي از تر متون عرفاني خواهد بود. در نثر آموزشي صوفيه تعريف اصطلاحاساز شناخت با کيفيتاين متون زمينه

شماري در همة متون آموزشي منثور صوفيه کاربرد دارد. در اين جز در آثار انگشتاصول بنيادي در تأليف اثر است که به

مقاله، الگوهاي تعريف اصطلاحات عرفاني در ده اثر برگزيدۀ نثر آموزشي صوفيه در چهار سطح گونة اصطلاحات تعريف 

سمي و اصطلاحات ذوقي و وجداني، موقعيت تعريف اصطلاحات در متن شامل اختصاص شده شامل اصطلاحات مدرسي و ر

هاي ورود به تعريف شامل طرح فصل مستقل و اختصاص کل اثر به اين مفاهيم و شروع هر فصل با تعريف اصطلاح، شيوه

هاي ال مشايخ صوفيه و شيوهپرسش و اقتباس و مستندسازي دربارۀ تعريف لفظ با استفاده از شواهد قرآني و حديثي و اقو

سازي مكمل اصطلاحات عرفاني که در يک محور معنايي با سازي متضاد و زوجتعريف شامل تعريف مستقل، زوج

برابرنهادهاي متضاد و مكمل قرار دارند، بررسي و تحليل شدند. سطوح الگوهاي تعريف اصطلاحات عرفاني در نثر آموزشي 

سازند. تأثيرپذيري متون گونة آموزشي ند و در کنار يكديگر ساختار تعريف در هر اثر را ميصوفيه با يكديگر همپوشاني دار

جاي نثر صوفيه از الگوهاي تعريف در زمينة انسجام و تبويب مدون متون و علمي شدن زبان متون و برگزيدن زبان عبارت به

مد نظر اين مقاله است، برخوردار از الگوهاي متنوع زبان اشارت قابل تأمل است. هريک از ده اثر گونة آموزشي صوفيه که 

 توان اهميت و تأثير هر يک از الگوهاي چهارگانه را بررسي کرد. تعريف الفاظ عرفاني هستند، ليكن با بررسي هر اثر مي
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